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 با سلام، 

ى گويد. انسانى كه فراموش كرده براى چه  ديوان شمس از ملولى و تاسف زندگى از اشتباه انسان م   ٢٤٤٣غزل شماره ى  

به اين دنیا آمده است و بجاى اينکه عشق را سر لوحه ى زندگى اش قرار دهد، هر لحظه با چیزى هم هويت مى شود و  

براى رسیدن به آن برنامه ريزى مى كند. دست به هر كارى مى زند، بجز عشق ورزيدن به خود و ديگران، تا آنچه را خواسته  

 :ه هر قیمتى بدست بیاورد. مولانا از زبان اين انسان خطاب به زندگى مى گويداست ب 

 ٢٤٤٣شمس، غزل   وان يد  ،یمولو

 ی تر هر ساعتتو مَلول از كارِ من، من تشنه  یا

 ؟ یحاجت د يچه كم گَردد ز تو، كز تو برآ آخر

دانم از كار من راضى نیستى. چون من بجاى كار خود، بجاى عاشق خود بودن، كار بیگانه كردم. عاشق نقش هاى خود    مى

شدم. تو به من گفته بودى كه من امتداد تو هستم، فرزند جان، و كار اصلى من عشق است. اما من رفتم و هر كارى كه  

رسیدن به اهدافى كه با آنها هم هويت هستم، ملولى؛ و نمى    اى بربگويى كردم، بدون عشق. مى دانم كه تو از عطش من  

خواهى كه سعادت من در گرو دستیابى به آن اهداف باشد. چون من اين اهداف را بر اساس ارزشهايى كه ديگران به من  

مى شوم چون  تلقین كرده بودند، انتخاب كرده ام و نه از روى عشق. اما من همچنان هر لحظه  تشنه تر مى شوم، راضى ن

هنوز آنچه براى آن مرا آفريده اى را كشف نکرده ام. واضح است كه من بدون يارى تو نمى توانم هم هويت نباشم؛ نمى  

توانم عاشق خود، عاشق همنوعانم، عاشق زندگى باشم. من به عجز خود اعتراف مى كنم. ديگر در مقابل تو كه مى خواهى  

به اين دنیا آمده ام، ناز و مقاومت نمى كنم. نیازم را به بى نیازى از هم هويت   رىظوبه من كمك كنى، بفهمم براى چه من

مى آورم. پس اى تو كه رونق هر كار من هستى، از كار من پا وامکش و نیاز من را برآورده كن. مگر    شدگى ها به پیش تو

 از تو چه كم مى شود؟ 

 ٢٤٤٣شمس، غزل   وان يد  ،یمولو



   

  

 

751 پیغام عشق قسمت وهخانم شک   

 شود   ی شود، از تو عدم گَر ش ی كِ ی انيتو ز بر

 ی تيرا یزِ هست ردیگ ، یخلعت ابد ي عدوممَ

به تو با اين همه عظمت و فراوانى چه زيانى مى رسد؟ اگر من، كه آن لحظه كه بجاى حضور درلحظه، در ذهن به سر   مگر

بیايد. چه مى شود اگر  مى برم، ذره ى ناچیز و بى رمقى بیش نیستم، از دم تو جان بگیرم، كسى شوم و حضورم به حساب  

دست هم هويت شدگى ها غارت شده، لباس عشق بپوشانى، تا   به برتن اين عروسك چوبى بى سر و سامان ذهن من كه 

زنده شود و بجاى جنگیدن براى بدست آوردن هم هويت شدگى ها، ماموريت اصلى خود را در اين جهان به انجام برساند  

 و پرچمدار عشق و صلح شود؟ 

 ٢٤٤٣شمس، غزل   وان يد  ،یمولو

 مقام و مرَتبَت  ابد يمُستَحقِّ مرحمت  اي

 ی تياندر مَکتَبَت از لوحِ مَحفوظ آ بَرخوانَد 

يا چه شود اگر اين شاگرد با استعداد مکتب عاشقى، بايد ها و نبايد ها را فراموش كند، تسلیم شود، قضاوت نکند، مقايسه    و

تو، دل صاف شده از هم هويت شدگى ها، چند خطى از عشق بخواند؟    "لوح محفوظ"نکند، و به مقام عاشقى برسد، و از  

  كنم و به گنجینه ى علم تو، به علم عشق، دسترسى پیدا كنم؟  اموشچه شود اگر ياری ام كنى، هر لحظه ذهن را خ

هاى مختلف كسب كنم. است كه براى انجام درست هر كارى بايد مهارت لازم را از اهل فن و با مراجعه به كتاب    درست 

اما هنر عشق ورزيدن را فقط در مدرسه ى عشق، با نشستن پشت نیمکت لحظه و گوش سپردن به سکوت فرا خواهم  

 .گرفت

 ٢٤٤٣شمس، غزل   وان يد  ،یمولو

 نیقي یِايزِ در  ی بخش  ن،یرَحْمَه ًللِْعالَم یا
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 ی را راحت  انیمر ماه ،یرا گوهر انیخاك مر

اى مايه ى رحمت عالمیان، تو كه از درياى يقین، به آنها كه در جسم خاكى خود هستند، گوهر حضور را عطا مى كنى    پس 

 . و به انسانهايى كه به حضور رسیده اند، آسايش و راحتى ارزانى مى دارى، مرا هم از رحمت خود بى نصیب نکن

 ٢٤٤٣شمس، غزل   وان يد  ،یمولو

 كَشَد  ی كَشت ی گوهر كند، لطفش گَه  یگَه  موجشَ

 ی را حالت یکياندرو، مر هر   قيخلا نيچند

كه موج آن گاهى با خود جواهرى همچون مولانا به ساحل مى آورد تا عشق را در خاكیان، به ارتعاش در بیاورد. و    دريايى

به ايشان بیاموزد.  گاهى از روى لطف، كشتى كه خاكیان بر آن نشسته اند را بسوى دريا مى كشد تا شايد شنا كردن را  

 .هويت شدگى در آن، در سفر زندگى هستند هم كشتى كه انسانها با درجات مختلف 

عشق همان ارتعاش درياى هستى است كه بايد با آن به ارتعاش در بیايیم. همه ى انسانها استعداد شنا كردن را    گويى

موزگارى كه خود شناگر ماهرى است ظاهر مى شود و راه و روش شنا  دارند. اما بايد آموزش ببینند، و گهگاه از دل زندگى، آ 

كردن در درياى زندگى، كه همان رها كردن هم هويت شدگى ها و تسلیم امواج شدن است، را به انسانها توضیح مى دهد.  

موزند. پس زندگى با  اما شنیدن كى بود مانند ديدن! تا انسانها در عمل اين فن را تجربه نکنند، هرگز شنا كردن را نمى آ

يعنى مى گذارد در حالیکه   كشد،بوجود آوردن اتفاقات، كشتى ما را كه در ساحل لنگر انداخته است، اندكى بسوى دريا مى 

در ذهن هستیم ارتعاش زندگى را حس كنیم و كم كم به امواج عادت كنیم؛ و سپس روزى از ما مى خواهد كه كشتى ذهن  

را به دست امواج بسپاريم و تسلیم شويم. بديهى است كه وقتى آن زمان فرا برسد، آنها كه هم    را رها كنیم و بى پروا خود 

دارند، زودتر داوطلب پريدن در دريا مى شوند و شنا كردن را مى آموزند و ديگر هیچ هراسى ندارند،    رىهويت شدگى كمت

ياى زندگى شنا مى كنند. و البته اگر داوطلبانه  همچون ماهى، همچون انسان به حضور رسیده، به راحتى و عاشقانه در در

 !ما را در هم خواهد شکست  كشتى تن به آب نسپاريم، در نهايت زندگى ما را هل خواهد داد و 
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 ٢٤٤٣شمس، غزل   وان يد  ،یمولو

 او، در سجده همچون شاكران   یِاجزا شتری پ خود 

 ی قامت  ديگَهْ نماْ بهرِ خدمت موجِ او گهَ  وز

زاى اين درياى يقین، انسانهايى كه به حقیقت وجودى خود، هويت اصلى خود، پى برده بودند همیشه در  از ما، اج  پیش

، سر از سجده بلند كردند و سکوت خود را  "او"سجده ى شکر، پرهیز و سکوت بوده اند. اما گهگاه به عشق خدمت به  

ذهن بسر مى بريم، بويى از آن نبرده ايم، آموزش    كه وقتى در  ماشکستند. برخاستند تا سجده كردن را، شکرگزارى را، به  

بدهند. اگر ما هم هويت شدگى ها را شناسايى و از هم هويت شدگى پرهیز كنیم و سجده ى شکر به جا بیاوريم، كم كم  

ن  ديگرا  آموزگارو    "او"موج عشق ما را نیز به حركت در خواهد آورد و آنگاه ما نیز مى توانیم همچون ايشان خدمتگزار  

 .باشیم

 ٢٤٤٣شمس، غزل   وان يد  ،یمولو

 جهان  یِايهفت در  نينهان، ا یِايدر  شِی پ در

 ی چون راهِب اندر طاعت ، یواهِب اندر بخشش  چون 

وجود انسانهاى به حضور رسیده كه به آن درياى نهان وصل است، چون واهب، همیشه در حال بخشش خرد و    درياى

 .ست"او"آگاهى، و چون راهب، در طاعت، در تسلیم 

دل ما انسانها نیز وقتى از موانع هم هويت شدگى ها پاك مى شود، به درياى نهان متصل مى شود و آنگاه گوهر    درياى

ش عشق و آگاهى را كه از درياى نهان دريافت مى كنیم، بى وقفه به اطراف خود پراكنده مى كنیم و طاعت  حضور را، ارتعا 

 .آوريمرا كه تسلیم و عاشقى است بجا مى  "او"

 ٢٤٤٣شمس، غزل   وان يد  ،یمولو
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 پرُمرجانِ ما، عمُرِ دراز و جانِ ما  یايدر

 یتيَبوَُد، ما را نباشد غا حدی عمُرِ ما ب  پس 

در ما جارى مى شود و از عشق جان مى گیريم، آفريننده مى شويم،    "او"ما كه به درياى يقین وصل مى شود، دم    ىدريا

جاودانه مى شويم. عمر ما بى حد و با بركت مى شود، و براى آنچه قادر به انجامش مى شويم نهايتى وجود ندارد. شايد با  

ى بیش نیستم كه در بیابان ذهن افتاده ام، چگونه به درياى يقین راه ا  رهخود فکر مى كنى، من كجا و دريا كجا؟! من قط

 پیدا كنم؟ 

 :گويدمى  مولانا

 ٢٤٤٣شمس، غزل   وان يد  ،یمولو

 ی هَمرَه شو هال یبا سِ ،یقطره گَر آگَه شو یا

 ی آفتَ ینیبرََد، در ره نب ايدر  یِسو لَت یسِ

خودت را قطره اى بیشتر نمى بینى. اما اگر از حقیقت وجودى  تو تا وقتى در ذهن هستى و هم هويت شدگى دارى،    بله، 

خودت آگاه شوى و باور هايت را رها كنى و با انسانهايى كه مشتاق رسیدن به حضور هستند همراه شوى، قطره هاى آگاهى  

آسیبى عبور   هاى خشك و گردنه هاى سخت و پر خطر زندگى بى هیچ  بان شما به هم مى پیوندند و سیل آگاهى تو را از بیا

 .مى دهد و به دريايى يقین مى رساند

 ٢٤٤٣شمس، غزل   وان يد  ،یمولو

 ی عشقِ مُستَو لِ یآن سِ ،یغافل شوَ ، یسرَكش  ور

 ی كاو بر تو دارد رأفتَ كَشَدی م رد، یتو گ گوش 
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اگر در مقابل سیل عشق و آگاهى مقاومت كنى و به میل خود به آن نپیوندى، و بخواهى در غفلت بسر ببرى، سیل خروشان    اما

 .راه راستش را بخاطر تو كج نمى كند، بلکه گوشت را از سر لطف مى گیرد و با خود مى كشد و مى برد 

 ٢٤٤٣شمس، غزل   وان يد  ،یمولو

 مسُتَْفْعِلُن، اكنون شِکَر پنهان كنم مُستَْفْعِلُن

 ی اَندَم غارت آورده  انیطوط ی جوق  بیغ كز

است ديگر، هر چند سخن و شعر گفتن از عشق چون شکر شیرين است. اما براى شعر گفتن بايد از ذهنم استفاده    بس 

ان كنم، چرا كه  كنم و وزن و قافیه را جور كنم. به علاوه بهتر است من اين سخنان شیرين را از گوش عده اى از حضار پنه

 .و سخنان شیرين من را غارت مى كنند  ندايشان همانند لشگرى از طوطیان از غیب پیدا شده ا

انسانهايى را كه فقط به شعرهايش گوش مى دهند و به به و چه چه مى كنند و سپس براى گرفتن تايید و خودنمايى،    مولانا

بدون اينکه درك درستى از آنها داشته باشند، آنها را تکرار مى كنند، به طوطى تشبیه مى كند. طوطى فقط كلمات را تکرار  

اگر هم تکرار مى كند، براى دريافت خوراكى است. ما نیز اگر اين شعر ها را  و    كندنمى    مى كند و مفهوم كلمات را درك

بخوانیم و طوطى وار تکرار كنیم ممکن است كمى حالمان بهتر شود و چند نَفرَ هم تحت تاثیر قرار بگیرند و ما را تشويق  

د درك كرد و به طور عملى در زندگى  باي  راكنند. اما بقول معروف با حلوا حلوا كردن دهان شیرين نمى شود. اين شعر ها  

 .بکار برد 

 ٢٤٤٣شمس، غزل   وان يد  ،یمولو

 شنو  دنيینو، آوازِ خا نگر تو نوبه   شِکَّر

 ی را آلت انیطوط  ین  ، یشِکَر را صورت  نيا ی ن
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شکر  ذهنت را خاموش كنى، مى بینى هر لحظه، زندگى نو به نو شکر عشق را بر دهان تو مى گذارد و تو كم كم، طعم    اگر

اصل را مى چشى، معنى واقعى عشق را درك مى كنى. اما نه مزه ى اين شکر عشق با ذهن تو قابل توصیف است، و نه  

 .براى درك آن را دارند  سبابزار منا  برند،یطوطیان، انسانهايى كه در ذهن بسر م

 ٢٤٤٣شمس، غزل   وان يد  ،یمولو

 شِکَری اندر ن  ديَدگر، كان نا  یخدا قند دارد 

 ی و حلقومِ بشََر آن را ندارد طاقت  ی طوط

قند ديگرى دارد كه در نیشکر يافت نمى شود. شادى كه از سوى زندگى در اين لحظه جارى است، با شادى كه از    خداوند

ن كه به شادى هاى  تايید، پول، شهرت، و غیره دريافت مى كنیم، قابل مقايسه نیست. اما طوطى من ذهنى و حلقوم انسا

 .در دهان ذهن نمى گنجد   "او"را ندارد. كلام  ب اين جهانى خو گرفته است، طاقت شیرينى شادى بى سب

 ٢٤٤٣شمس، غزل   وان يد  ،یمولو

 كه او گنُجا ندارد در فلََك  یزيشمس تبر چون 

 ی ساحتَ   بياو دارد عجا  دِیمَطلَعِ خورش كان

ى گنجد، در دل شمس تبريزى طلوع كرد، در دل من و شما هم مى تواند طلوع  كه خورشید حضور كه در فلك نم   همانطور

كند. اما براى طلوع مکانى به وسعت بى نهايت نیاز دارد. تنها با شناسايى و انداختن چند هم هويت شدگى، نمى شود انتظار  

 .را ندارد طاقت و گنجايش طلوع خورشید حضور   است هم هويت   تجربه ى حضور را داشت، دلى كه

  تشکر و احترام  با

       شکوه 



 

 

 

751قسمت پیغام عشق   خانم فريده از هلند 

 5٣۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 .كند یخود را م  یِبايز یرا كه پَرها ی طاوس  ديكه د میآن حک  قصه

 5٣۸تا  5٣۶  ات یدفتر پنجم، اب ،یمثنو

 به دشت  یطاوس  كنَدی خود م پَرِِّ

 رفته بود آنجا به گشت  یم یحک كي

 ی پَرِِّ سنَ   نی: طاوسا، چنگفت

 ؟ یكنَی چون برم  خی از ب غيدری ب

 حُللَ  نيتا ا  دهدی دلت چون م خود 

 اندر وحََل؟ ش يَانداز ،یبركنَ

  ی هر انسان   یا یدن  یازهایخود، كه ن  یكه به عمد پرها  کنهیرا مشاهده م  یگشت به جهان رفته بود، طاوس   یكه برا  ی میحک

ما هستند و    یماد  یازهایكه ن  يیپرها  ؟ی کنیا پرهات را از ته مكه چر  کنهی... و از طاوس سوال مکندیباشه را  م  تواندیم

و آنها را در گل    م؟یخود را سركوب كن  یازهاین  ديكنند. چرا با  یار ي  وكمك    دن یما را در جهت به حضور رس  توانندیم

 م؟ينشو  تيهم هو یعني م؟یخود، دل را از اونها بکن یازهایبردن ن ن یاز ب  یكه به جا  ستیبهتر ن  ايآ م؟ياندازیب

 5٤۰و  5٣۹  ات یدفتر پنجم، اب ،یمثنو

 و پسند یزيپَرَت را از عز هر

 نهندی مُصحَف م  یِِّدر طَ  حافظان 

 سودمند  یِهوا كِ يتحر بهرِ
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 كنندی م زنیپَرِ تو بادب از

خداوند با دم خودش    ینباشند، چطور  ازهاین  ني. اگه ایاستفاده كن  ازهاتین  نياز ا  یتوانیخواندن قرآن درونت م  یبرا

از    زیدر خودمان، صبر كردن و پره  لیبردن م  نیاز ب  یبه جا  ستی بهتر ن  ايبشه و راه را بهت نشان بده؟ آ  تیوارد زندگ

 م؟یكن نيو تمر ميری بگ  اديشدن را   تيهم هو

 5٤٢و  5٤1  ات یدفتر پنجم، اب ،یمثنو

 است؟  یباكی و چه ب  یچه ناشکر نيا

 است؟   ینقاشش ككه   ی دانی نم  تو

 ؟ یكنی م یو ناز  یدان   یهم اي

 ؟یكنی م  یقلع طراز  قاصدا

نخواهد اومد.   ش یهم پ  ی شدگ  تيدر ما نباشه، هم هو  ل یكه اگه م  میکنیفکر م ايو    م،یکنیست كه ما م  ی چه ناشکر  نيا

كه ما را نقش    ی اون نقاش   یعني.  میتوانست تجربه كن  میكه پروسه آزاد شدن را نخواه  مينشو  تيتا هم هو  نکهيغافل از ا

 !فهمه؟یكرده، كمتر از ما م

  ی چون م  م؛یکن یخود را م  یهم به عمد، پرها  ديبه خداوند، و شا  یازین یحس ب  ل یو به دل  ی جهل و نادان یاز رو  نکهيا  اي

  د يهست كه ابتدا با نياز ا ریغ  ايقضا و كن فکان ما را نجات بده؟ آ ق ي. پس چطور خداوند از طرميدار یاديز یدانم ها

 .ميو آزاد بشو میكن يیو بعد شناسا  م،ينشو تيكه چطور هم هو ميریبگ  اديتا بعد از آن   ميبشو تيهم هو

آباد   منيما را به ا  ازهاین  نیهم  کهیال. در حميهم به قضا و كن فکان ندار  یازین م،ينشو  تيكه اگه هم هو  میکنیفکر م  اي

 .رساندیخدا م

 5٤۶و  5٤5  ات یدفتر پنجم، اب ،یمثنو
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 از یآبادست آن راه ن منيا

 و با آن ره بساز  رینازش گ ترك

 زد پر و بال یبسا نازآور یا

 آن بر آن كس شد وبال  آخرالامر،

كه فقط جسم ها را در مركزش گذاشته،    ی كس  یداشتن به خدا با مركز عدم، محل امن و پناهگاه ماست، به جا  ازین  پس 

مركز    نیهم  کهی به خداوند داره. در حال  یازین  ی كرده و حس ب   دایدست پ  یاديز  ی ماد  یها  ی و چه بسا به امکانات و خوش

  ن يبا مقاوت در مقابل اتفاق ا  یعنيدر برابر خداوند ناز نکن.  قدر    نيبه خداوند، باعث هلاكتش بشه. ا  ازیبا عدم ن  ،یماد

و م بلند نشو  برابر حکم قضا و كن فکان خداوند  به رخ زندگ  دانمیلحظه، در  را    ار یاست بس  ینکش، كه كار  ی هات 

 .کنهیالمنون م بي خطرناك كه ما را دچار ر

 5٤۸و  5٤7  ات یدفتر پنجم، اب ،یمثنو

 بفرازدت  ی ناز ار دم ی خوش

 و ترس مضمرش بگدازدت میب

 كند ی ار چه كه لاغر م  از،ین نيو

 كندی را چون بدر انور م  صدر

ناز كردن در برابر خداوند، مركز عدم را    نیهم  ی . ولمیبرس  یموقت  یها  یبه خوش   ديشا  ،یو من ذهن  یمركز ماد  كي  با

است، و مركز    یموقت  دهیدر جهان حس كامل بودن به ما م  زهایبدست آوردن چكه با    یخوش   ني. ادهیدر ما كاهش م

و    زیپره  یعنيدر ما بشه.  یباعث لاغر كردن من ذهن  تونهیبه خدا م  یازمندیحس ن کهی. در حالدهیرا گسترش م  یجسم 

 . ورود نور حضور  یما را بازتر كنه برا نهینشدن، كه س تيهم هو
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 551تا  5٤۹  ات یدفتر پنجم، اب ،یمثنو

 كشدی م  رون یز مرده زنده ب چون 

 كه مرده گشت، او دارد رشد  هر

 كند ی م  رون یز زنده مرده ب چون 

 تنَدی م ی مرگ یزنده سو نفس 

 الصمد ی شو تا مخرج الح مرده

 آورد رونیمرده ب نيز یيزنده

مان، حضور ما را كه در    یتا از مرده من ذهن  دهیامکان را م  نيماست كه به خداوند ا  یو همکار  یازمندیحس ن  چراكه

نفس    ني. امي شویم  ت يتوسط خداوند هدا  م،یخود را صفر كن یو من ذهن  ميريبکشه. و اگه بپذ  رون یذهن به تله افتاده ب

  نيبه ا  د يطرح خداوند است. پس با  نيبره و ا   ش یخودش پ  نشده كه مدام به سمت نابود كرد  یطراح   ی طور  ی من ذهن

بکشه و ما را نجات    رونیب  یمن ذهن  نيزنده ما را كه همان حضور ماست را، از ا  یزندگ   از،ین  یمرد، تا خداوند ب   یمن ذهن

 .بده

 55٤تا  55٢  ات یدفتر پنجم، اب ،یمثنو

 تو اخراج بهار  ینیب  ،یشو ید

 نهار لاجيا  ینیب  ،یگرد لیل

 رفو  ردين آن پر كه نپذمک بر

 روخوب  یمخراش از عزا ا یرو
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 كه چون شمس ضحاست  يیچنان رو آن

 خطاست   دن یچنان رخ را خراش آن

ها نباشه، روز و زنده شدن به حضور    یشدگ   تيهم هو  كيو تار  اهیو تا شب س  کنه ینم  دا یپ  ینباشه، بهار معن   ی زمستان  تا

 .مينشو  تيبا اونها هم هو ديبا مان،يكندن پرها ی. پس به جا شهیتجربه نم

اتفاقات را سر و    ،یمن ذهن   یدانم ها  یبا م  میخواه  ی در واقع م  م،ي رویبه سراغ چالشها م  رشيبا عدم صبر و پذ  ی وقت

ماست.    دنیدر حسرت به حضور رس  ی. جهان هستیزندگ  یبايرخ ز  دن یخراش  ی عنيمقاومت،    یعن ي  نيو ا  میسامان بده

 .میما سرگرم ناز كردن و مقاومت در مقابل كائنات هست ی ول

      از هلند    دهياحترام، فر با
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های عشق خود، از كانال تلگرام آقای شهبازی كه در زير مشاهده  همراهان عزيز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

توانید پیغام خود را از طريق ايمیل به  شود استفاده نمايید. در موارد استثنايی كه دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ايمیل آقای شهبازی ارسال فرمايید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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